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 ،سعادت روايت سينوي نظرية 
  ها  روايت ديگر با مقايسه در

   ابراهيم نوئي

  چكيده 

، نظريـة سـعادت  روايت سـينوي  ن مقاله، پس از ارائة گزارشي از در  اي
اسلامي آن و از سـوي ديگـر بـا    با روايت سو  از يكن را ايم آ كوشيده

چـون سـقراط و افلاطـون و     يفيلسـوفان كـه در آراء  ، اش روايت يوناني
  . بازنمود يافته است، بسنجيم ارسطو

  واژگان كليدي

 و ، قـرآن اسـتعلايي  هيـأت  و ذعـاني ينا، سعادت، اعتـدال، هيـأت ا  س ابن
   . حديث، سقراط، افلاطون، ارسطو، فارابي

  
  

  درآمد  

، اشارات و تنبيهات، شفاء، نجاتچون همسينا در بسياري از آثار فلسفي خود  ابن
، بـه طـرح و   رسالة فـي العهـد  ، و ةاَضحوي ةرسال، رسالة في السعادة، مبدأ و معاد

                                                    

 ـ قم )ره(خميني المعارف علوم عقلي وابسته به مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام ةحوزة علمية قم؛ داير .  
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دانـيم كـه    افـزون بـر ايـن، مـي    . ت پرداختـه اسـت  دفاع از روايتي از نظرية سعاد
چون سـقراط و افلاطـون و ارسـطو، نيـز روايـاتي از نظريـة       همفيلسوفان يوناني، 

چـون آيـات   همدر منابع اولية دين اسلام، . اند سعادت را مورد حمايت قرار داده
، مورد توجه فلاحقرآن و احاديث نيز روايتي از نظرية سعادت، و به تعبير قرآني 

پرسش اصـلي مـا ايـن اسـت كـه روايـت سـينوي نظريـة         . ويژه قرار گرفته است
هايي با اين دو دسته روايت از نظرية سعادت دارد  ها و تفاوت سعادت چه شباهت

  كند؟  و چه نسبتي با آنها برقرار مي
بـا دو   آنما در ادامه، پس از گزارش مختصري از روايت سينوي، به مقايسة 

هاي آنهـا را مـرور    ها و تفاوت پرداخته، شباهتمي سعادت يوناني و اسلاروايت 
  . خواهيم كرد

  سينا سعادت از نگاه ابن: بخش نخست

علـم   وي. ت علـم اخـلاق و مطلـوب بالـذات اسـت     سعادت غاي ـ ،سينا از نظر ابن
  : اخلاق را چنين تعريف كرده است

توان پي برد كه اخـلاق و كـردار آدمـي     كه به ياري آن مي است يعلم
 سـعادتمند يد چگونه باشد تا در زنـدگاني نخسـتين و حيـات واپسـين     با

   )۲۴۲، ۱۳۷۰. (شود
او راهنمايي و ارشاد دوستان به سعادت جاويدان و سرمدي در جوار پروردگـار  

  : را برترين احسان و نيكوكاري در حق آنان شمرده و گفته است
هـي البقـاء   ما من معروف أشد في نفسه من الهداية إلي السعادة التـي  

السرمدي في الغبطة الخالدة في جوار من له الخلق و الأمـر تبـارك و   
  ) ۲۶۰، ق۱۴۰۰(. تعالي

به سوي خيري متوجه است و مقصود بالذّات  ،سينا هر فعل و گزينشي از نگاه ابن
كردار و منش آدمي، سعادت است و اگر كسي در پي آن باشد كـه سـعادت را   

ترديـد آن امـر ديگـر خـود، سـعادت       رار دهد، بـي ق يوسيلة رسيدن به امر ديگر
) ۲۶۰ـ ـ۲۶۱ همـان، . (كه وسيله و مقدمـه قرارگرفتـه اسـت    چه  نه آن ،خواهد بود
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هـاي اخلاقـي و    و خاستگاه ارزشالغايات اخلاق است  غايت ،وصول به سعادت
. وجـو كـرد   همة فضايل و رذائل اخلاقي را بايد در سعادت و كمال جست ةريش

كه در مورد هر غايت و  درحالي. كه نيازي به تبيين ندارد است ييتسعادت تنها غا
امـا سـعادت    ،رسـيد كـه چـرا غايـت قـرار گرفتـه اسـت       توان پ هدف ديگري مي

بردار نيست و ذاتاً مطلوب بوده، همة كارهاي ارادي انسان  كه پرسش است يغايت
  . استن آن در جهت تأمي

I.  سعادت چيست؟  

است؛ اما لذّت مادي و ) بهجت(ي لذّت و شادكامي سينا سعادت، نوع از نظر ابن
وي عليـه  . اسـت  يسعادت همـان لـذّت عقل ـ  . سعادت نيست ،رياست امور دنيوي

دانند، چهار دليـل اقامـه    هاي مادي مي سخن كساني كه لذّت را منحصر در لذّت
  : كرده است

ن گاه از زوال و فنـاي آنهـا ايم ـ   طالبان رياست دنيوي و لذّات حسي، هيچ) ۱
اند؛ پس رياست دنيـوي و لـذّات    رو همواره هراسان و مضطرب نيستند، و از اين

  . مادي، لذّت حقيقي نيستند
ايمـن  ) مـلال و كَـلال  (زدگـي و خسـتگي    گـاه از دل  چنين طالباني، هـيچ ) ۲

  . نيستند؛ پس لذّات مادي، لذّت حقيقي نيستند
يابند و به هـر مقـدار    مشتاقان چنين لذّاتي، به هر مرتبه از مراتب كه دست) ۳

از اين زخارف چيره گردند، قانع نشده و دائماً در پي افزايش آن هستند و همين 
  . كشاند حرص و آز است كه آنان را به ورطة هلاكت و نابودي مي

هاي جويندگان لـذّات دنيـوي، قابليـت دريافـت فيوضـات الهـي را از        دل) ۴
إن الحكمـة لتنـزل مـن السـماء،     « :فرمود) ص(كه پيامبر  دست خواهد داد؛ چنان
غد ۲۶۰ـ۲۶۱، ق۱۴۰۰سينا،  ابن(» فلاتدخل قلباً فيه هم (  

كـه اشـكالات فـوق را ندارنـد، واجـد      سينا لذّات عقلي، افزون بر آن بنبه اعتقاد ا
  : اند مزايايي نيز هستند كه لذّات مادي فاقد آن
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مخصـوصِ  نخست اينكه ادراك عقلي، حقيقت چيزي را كـه ملايـم و خيـر    
ظاهري كه به  است يكند ولي ادراك شهواني، ادراك ك است، تحصيل ميمدرِِ

  . رسد كند و تنها به ظاهر آن مي حقيقت شيء ملايم نفوذ نمي
بهاء محـض و خيـر محـض    ) شده ادراك(دوم اينكه در لذّت عقلي، مدرك 

كه  است يجوشد يا جواهر روحاني و فرشتگان است كه هر خير و لذتي از آن مي
  . به ذات خود معشوق و سپس از خير محض، موجودند

؛ زيرا هـر  است يكه اسباب لذّات عقلي نيز بيشتر از اسباب لذّات حسسوم اين
معقولي كه به ادراك عقل درآيد با آن ملائم است اما برخي محسوسات با حس 

  . منافر و برخي از آنها با آن ملائم است
هـاي   تر اسـت زيـرا صـورت    ذات، لازم چهارم آنكه اسباب لذّات عقلي براي

گردد، سپس آن جمال را براي ذات  يابد، ذات عقل مي معقوله را كه عقل درمي
ك و كننده نيز ذات خود اوست، سپس هـر يـك از مـدرِ    بيند و ادراك خود مي

۱۲۸، شهابي. (گردد ك به ديگري باز ميمدر (  
نفسـه   گـز مطلـوب فـي   سينا لذّات حسي به دليل مشكلات فوق، هر از نظر ابن

، بلكه اگر به ديـدة تأمـل در   است ينخواهند بود و اتصاف آنها به سعادت مجاز
  . اين گونه لذّات نگريسته شود، وصف شقاوت به آنها نسبت داده خواهد شد

جويد؛ عالم مادي،  مي غيرحسي ميسينا سعادت حقيقي را در عالَ رو ابن از اين
بـا   آنچهاز نگاه او . به سعادت راستين واقع شود اي براي نيل تواند مقدمه تنها مي

كـه از خيـر    اسـت  ينفس ناطقه ملايم است تعقل خير محـض و تعقـل موجـودات   
. اند، و ادراك اين كمال توسط نفس ناطقه همان لذّت اوست محض وجود يافته

ثيري بدني و جسـماني، از  أالبته ممكن است نفس ناطقه بر اثر مرضي نفساني يا ت
. شود، لـذت نبـرد و از امـور ديگـري لـذّت ببـرد       كه برايش حاصل مي كمالاتي

  ) ۲۶۱ ،ق۱۴۰۰ سينا، ابن(
II.  مطلق و سعادت اضافي سعادت  
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هاي بالقوة  يافتن تمام امكانات و توانايي سينا سعادت هر موجود را نقطة فعليت ابن
ي هـا  رو سعادت هر موجـود را متناسـب بـا توانـايي     داند، و از اين آن موجود مي

كند؛ و برآن است كه سعادت مطلق، براي تمام موجـودات   آن تعريف مي ةبالقو
. مطلـق و اضـافي  : با اين حال، هر موجود، داراي دو سعادت اسـت . وجود ندارد

يابي آن موجود  كه گفتيم، عبارت است از دست سعادت مطلقِ هر موجود، چنان
هـاي بـالقوة    توانـايي يـافتن تمـام    به غايت و خير خاصِ خويش، كه همان فعليـت 

، خـود يـك سـعادت اسـت، سـعادتي       يافتن هر توانـاييِ بـالقوه   فعليتاوست؛ اما 
  . تر بالنسبه به مرحلة پايين

فإنّ أقصي غايةٍ يتأتي لأحد الموجـودات الوصـولُ اليهـا هـو الكمـالُ      
 ـ   ، و إن كـان كمـالاً   ةالمختص به و ما انحطَّ عنه، فهـو نقصـانٌ بالحقيق

   )۲۶۲، همان( .حالٍ ما دونه، إن كانتبالاضافة إلي 
. اسـت  يسـينا ماننـد مـداواي بيمـاران بـراي بازيـابي تندرسـت        سعادت به نظـر ابـن  

نحو كلي و قطعي تعيين كرد كه بيماران براي بازيـابي   توان به گونه كه نمي همان
سلامت خويش، بايد چه مقدار و تا چه زمان، دارو مصرف كنند، در باب كمال 

توان نسخة واحدي براي همگان تجويز كـرد؛ همـه چيـز تـابع      يز نميو سعادت ن
  ). ۲۹۹ـ۳۰۰، ۱۳۷۰سينا،  ابن( است يشرايط خاص فرد
III.  سعادت ساحات نفس  

سعادت نفس : سينا سعادت نفوس را در دو ساحت مورد توجه قرار داده است ابن
  . در مقام ذات و سعادت نفس، در مقام ارتباط با بدن

  مقام ذات سعادت نفس در ) أ
بخـش ذات   اش، كـه قـوام   سينا سعادت نفس به حسـب مرتبـه عقلانـي    به باور ابن

از خيـر  كـه   اسـت  ياوست، در ادراك معقولات و تعقل خير محض و موجودات
به ديگر سخن، كمال خاص نفس ناطقه در  .)۱۲۷شهابي، ( اند محض وجود يافته

قـول در كـل و خيـر    اين است كه عالَمي عقلي گردد كه صورت كل و نظـام مع 
 ةاز كند تا به جواهر شـريف از مبدء آغ :شودالصور در وي مرتسم  فايض از واهب
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اجسام علويه  اي كه تعلقي به ابدان دارند و به مطلقه و به جواهر روحانيه ةروحاني
تمامي در او مستقر گردد و عالَمي  ل شود كه هيأت وجود بهيبرسد و به درجتي نا

عالم موجود شود و حسن مطلق و خير مطلق و جمال مطلق  ةموازي با هم ،معقول
ت آن منتقش شـود و از نـوع   را مشاهده كند و با آن متحد گردد و به مثال و هيئ

  ). ۶۸۶، ۱۳۶۴سينا،  ابن( آن گردد
  سعادت نفس در مقام ارتباط با بدن ) ب

شود كـه بـر هـم اثـر بگذارنـد؛ امـا بـدن         علاقه و ارتباط نفس و بدن موجب مي
رو  از ايـن  ؛هاي عقلي خويش، اقتضائاتي ديگـر  اقتضائاتي دارد و نفس با توانايي

سينا سعادت نفس  به اعتقاد ابن. هايي رخ دهد ممكن است ميان آنها، ناسازگاري
در مقام ارتباط با بدن اين است كه قواي عاقله بر قـواي عاملـه مسـتولي باشـد و     

ايـن وضـعيت را وي   . اني داشته باشدقواي عامله نسبت به قواي عاقله، هيئت اذع
  . دنام مي عدالت

اگر تسليم نفس نسبت به بـدن، تكـرار شـود هيئتـي اذعـاني بـراي آن ايجـاد        
اما  ؛تواند به آساني از حركت تن جلوگيري كند يا آن را بازدارد شود كه نمي مي

اگر نفس پياپي بر بدن و قواي آن چيره گشت، هيئتي غالب و مستولي در نفـس  
اش از اميال بـدني، افـزايش    توان بازدارندگي ،واسطة آن يد خواهد آمد كه بهپد

هيئتي دور از «اين هيئت، . خواند مي هيئت استيلاييسينا اين هيئت را  ابن. يابد مي
ايـن  » آيد برميگوهر نفس نيست، بلكه از طبع تجرد و تفرد از ماده و لواحق آن 

هاي بـدني، از مراعـات حـد     ثر از انگيزهحالت استعلا و تسلط و عدم انفعال و تأ
دور از گوهر نفس و  است ينيز هيئت هيئت اذعاني. شود وسط در افعال حاصل مي

مستفاد از ماده كه با اقتضـاي گـوهر نفـس، مخالفـت و تضـاد دارد و از رفتـار و       
مقتضاي قـواي   ،افراط و تفريط ةملك. دشو آميز حاصل مي كردار افراط و تفريط

شـود كـه    در نفس حاصـل مـي   ت يابد حالتيكه چون اين ملكه قو است يحيوان
از مقتضيات نفس ناطقـه اسـت و    ملكة توسطاما . گيرد آن به بدن نيرو مي ةعلاق
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. رسـد  با بدن گسسته شده و به سـعادت كبـري مـي   ش چون قوت گرفت، ارتباط
  ) ۱۲۶و۱۲۵همان، (

IV.  سعادت حقيقي نوع انسان  

كامل گشته، از آلودگي بدن  شا و قوة نظريه و علميهكه د يسينا عارف از نگاه ابن
، به طور كامل رهسپار عالم قدس و سعادت ودشجدا تن از شواغل  ،فتهرهايي يا

براي ) لذت عقلي( شود و ضمن برخورداري از برترين كمال، بالاترين لذّات  مي
ــي ــل م ــود  او حاص ــن(ش ــينا،  اب ــات   .)۳۵۳، ۱۳۷۵س ــات و درج ــان در مقام عارف

برند، ولي گويا مفارق از  سر مي شوند و هرچند در دنيا به بندي مي گون رتبهگونا
پردازنـد كـه    آنان بـه مشـاهدة امـوري مـي    . اند عالم قدس مقيمتن و جسم بوده، 

از  و ؛)۳۶۳همـان، (ديگران از درك آن عاجزاند و زبان، از بيان آن قاصر است 
است و نه گوشـي شـنيده   بهجتي برخوردارند كه نه چشمي آن را مشاهده كرده 

شناساند كه بـا كوشـش و مجاهـدت، انديشـة      سينا، عارف را كسي مي ابن. است
خويش را متوجه قداست عالم جبروت كند و همواره از نور حق، درون خويش 

مجاهــدت و عبــارت اسـت از  عبــادت عـارف،  ). ۳۶۹ همـان، (را روشـن  ســازد  
اين رياضت، . و وهمي نفسقواي شهواني، غضبي، خيالي  و تسلط بر رياضت او

كند؛ تا آنجا  گرايش اين قوا به جسم را زايل ساخته، نفس را شيفتة عالم عقل مي
كه همين قوا نفس را براي ورود و بقاء در آن عـالم مشـايعت كـرده و ديگـر از     

هيچ وابستگي به غير از  ،عارف). ۳۷۰همان،(شود  باب خصومت با آن وارد نمي
او . كنـد  توجه مـي تعالي  گر موجودات هم از رهگذر حقل ندارد و به ديحق او

اش بـه   بخشد و سرسپردگي هرگز بر شهود و عرفان خويش چيزي را برتري نمي
ل از باب استحقاق خداوند براي كرنش و عبادت است، نه از باب رغبـت  حق او

ممشـاي  كـه   كه شيوة زاهدان است، و نه از باب ترس، چنـان  و آرزومندي، چنان
هـاي   مثَل زاهدان به عارفان، مثَل كودكـان بـه انسـان   ). ۳۷۵ همان،( است عابدان

هـاي كودكانـه،    هـاي بازيچـه   از جاذبـه  هـا گردانـي آن  رتجربه اسـت كـه از روي  پ
 ،يــابي خــويش عــارف در مســير ســعادت). ۳۷۷همــان، (ند شــو زده مــي شــگفت
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. رسـد  يگذرد و سرانجام به درجة وصال م ازمراحل اراده، رياضت و وجدان مي
شـود و صـرفاً بـه جنـاب قـدس       در اين برهه است كه از نفس خويش، جدا مـي 

  ). ۳۸۶همان، (نگرد  مي
سـلوك در مسـير حـق     ةلدين طوسي اين درجه را آخرين درجنصيرا خواجه

پايان اين درجه، مقـارن بـا محـو و    . خوانده است وصول تامدانسته، آن را درجة 
  ). ۳۸۷همان، (است  خداوندفناي در 

V.      شـدن فضـايل    وصول بـه سـعادت، مشـروط بـه ملكـه

  .است ياخلاق

و پرهيـز از دو جانـب افـراط و تفـريط،      روي سينا برآن است كه صرف ميانـه  ابن
در گزينش حـد وسـط، واجـد    بايد سعادت را در پي نخواهد داشت، بلكه نفس 

  : به گفتة او. اي راسخ و پايدار گردد ملكه
آساني  ه وسيلة آن كارهاي خاصي بهاي كه ب خُلق عبارت است از ملكه

و در كتـب اخـلاق   . زند قبلي، از انسان سر مي ةتصميم و انديشو بدون 
كـار گيـريم، نـه     اند كه حد وسط ميان دو خلق متضاد را بـه  دستور داده

گونه كـه   بلكه بدانگونه كه كارهاي اين حد وسط را انجام دهيم،  بدان
. دســت آوريــم   را بــه] طنــه افــراط و نــه تفــري   [ملكــه حــد وســط   

)۱۳۶۴، ۶۹۳(  
. سينا معتقد است اين ملكه براي هر دو قوة ناطقه و حيواني انسان وجود دارد ابن

گونه است كه در او حالت و هيئـت تسـليم و پـذيرش     اما براي قوة حيواني بدين
طلبـي نمايـان    گونه است كه در او هيئت برتـري  ناطقه بدان ةپديد آيد و براي قو

افراط و تفريط براي دو قوة ناطقـه و حيـواني نيـز وجـود      ةكه ملك چنانهم. شود
دارد و روشن است كه مقتضاي قواي حيواني افراط و تفريط است، و هرگاه اين 

جـويي شـود، نفـس ناطقـه را تسـليم خـود        قوه نيرو بگيرد و داراي ملكة برتـري 
 بيشـتر  خواهد كرد و اگر اين حالت در نفس اسـتوار شـود، توجـه او را بـه بـدن     

اما مراد از ملكة حد ميانه آن است كه انسـان از حالـت تسـليم و    . خواهد ساخت
طلبـي و   حالـت برتـري   هپذيرش فاصله گيرد و نفس ناطقه مطابق فطـرت خـود ب ـ  



   
  

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ـ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ـ
   

ظر
ي ن

نو
سي

ت 
واي

ر
با 

سه 
قاي

ر م
، د

ت
عاد

 س
ية

ت
واي

ر ر
يگ

د
  ها 

 

  ۱

۸

۱۸۳ 

۱۸۳  

، چنين حالتي با جوهر نفـس در ناسـازگاري نيسـت   . دوري از آلايش باقي بماند
ه رهـايي از قيـد بـدن دعـوت     نخواهد كرد، بلكه او را ب ـش بسته به بدن دل را آن
بـرد   نمايد، زيرا ملكة حد وسط پيوسته حالت افراط و تفـريط را از ميـان مـي    مي

  ). جا همان(
VI. است يعادت، خاستگاه فضايل اخلاق .   

برخـورداري از  منظـور   هـا بـه   تربيت انسان رايپيشنهادي خود ب ةسينا در برنام ابن
 ةنيـك و كـردار پسـنديد    بر رفتـار ن بايد است كه آنا گفته ،انهسعادتمندزندگي 
ادات ناپسند اخلاقي خويش فراهم ع و مهاري براي جلوگيري از بيفزايندخويش 

هـاي   هـا و حرفـه   صـنعت را هماننـد يـادگيري   او اكتساب فضايل اخلاقي . ورندآ
تقليـد از تـاجران    بـا در تجـارت  و تبحر  كسب مهارت :ه استنستدا بشر يمعيشت

 ، پيــروي از شــيوةدر مقابــل. ميســر اســتش آنــان موفـق و عــادت بــه انجــام رو 
در باب اكتسـاب  . ، به شكست خواهد انجاميدآناناز روي  دنبالهو  ورشكستگان 

 دارد و  سعادت را درپي اخلاقي و ةتحصيل ملكات حسن آنچهفضايل اخلاقي نيز 
بخشيدن به كردار  رهاند، استمرار و عادت شقاوت مي رذايل اخلاقي و يا او را از

بر همـين  . است رفتار ناشايست بدكارانگزيدن از  دوريعادت به و نيكان يك ن
كرداران يـژه جـواني بايـد بـه تقليـد از نيكـو      ها در آغاز راه و بـه و  انسان ،اساس

پرداخته و عادت به انجام كردار آنان پيدا كنند و از سوي ديگر از شقاوتمندان و 
از نگـاه   .دنشـو ، برايشـان عـادت   رفتار ناشايست آنان فاصله بگيرند تـا آن مـنش  

هم  هاي طولاني و به از تكرار آن فعل در زمان ،عادت بر انجام يك فعل سينا ابن
  . پذير است امكانپيوسته 

لق و يكسبه متي لـم يكـن لـه او    و الذي يحصل به الانسان لنفسه الخُ
و أعني بالعادة تكرير فعل  ؛لق صادفها عليه هو العادةُينقل نفسه عن خُ

سـينا،   ابـن ( .في أوقـات متقاربـة   طويلاً زماناً كثيراً لشيء الواحد مراراًا
۱۳۷۰ ،۲۹۸ (  

 ةبـه سـير   ،از طريـق عـادت   اخلاقـي ملكـات  سينا در مقام استدلال بر حصول  ابن
آنـان اهـالي شـهر و    . متوسـل شـده اسـت    عالمـان برجسـته  سياستمداران موفق و 
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كردار ، نيكوپرهيز از رفتار زشت واعمال نيك  دادن به طريق عادت اجتماع را از
طريـق  از نيـز زيردسـتان خـود را    كه اشرار و حاكمان ناشايسـت   چنان ؛سازند مي

   )۲۹۹ همان،. (سازند شرور و شقي ميدادن به افعال ناپسند،  عادت
VII. موانع وصول به سعادت و راههاي تحصيل آن   

از از طريـق آنهـا    ،نانساسينا در وجود آدمي دو قوه وجود دارد كه  ابن اعتقادبه 
ــالي    ــات ع ــه مقام ــيدن ب ــالي  رس ــات متع ــه  و درج ــول ب ــي و وص ــال ذات اش  كم

  . فعالهقوة و  عرّافه عبارت است از قوةه اين دو قو. شود مي  داشتهباز
ناطقـه ضـرر   اين قوه از طريق عقايـد انحرافـي و باطـل، بـه نفـس      : قوه عرّافه

آن است كه نفس ناطقه به علوم  ،ات محتملانحرافاين از  ودنراه آس. رساند مي
جستن از آنها به حقـايق موجـودات    ن گردد و با ياريحقيقي و معارف الهي مزي

  . آگاه شده، از مضرات دوري جويد
آوردن  دسـت  نمودن علوم حكمت و به پس واجب است كه در تحصيل

اوست ازخدعـه و مكـر    ةدهند كه نجات ،معارف يقينيه كوتاهي ننمايد
  . هه و عقايد باطلة وهميضار ةاين قو

شهويه، غضـبيه و   ةاند، مشتمل برسه قو ه نيز خواندهكه آن را قوة شوقي: الهفع ةقو
وجود اين سه قوه در انسان، كه اشـرف مخلوقـات اسـت، خـالي از     . مدبره است

 ؛و دوام نوع انساني منوط بـه وجـود قـوة شـهويه اسـت      ءحكمت نيست؛ زيرا بقا
غضـبيه   ةقـو  ةبـه معـروف و نهـي از منكـر بـه واسـط       امر و ،دشمنان از وطن دفع

بسـته بـه وجـود     ،يمعيشـت و زنـدگ  تدبير امور دنيـا و تـأمين   و  ؛شود مي حاصل
بـراي انسـان   يادشـده   ةگان ـ وجـود قـواي سـه    ،اسـاس ايـن  بـر  . مـدبره اسـت   ةقو

افـراط و  وسـط و ميانـه و گراييـدن بـه      ، اما خروج اين قوا از حـد است يضرور
در قوة شهويه بايد از كرانة افراط يـا   مثلاً. ة سقوط اخلاقي انسان استمايتفريط 

گزيد و به جانـب عفّـت، كـه حـد وسـط و       شَرَه، و كرانة تفريط يا خمول دوري
مذموم  آنچهه نيز در قوة غضبي. كارگيري شهوت است، پناه برد نقطة اعتدال در به

حد اعتدال اين . تفريط است است تهور در ناحية افراط، و جبن و ترس در ناحية
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چنين بايد از اقبال تمام به دنيا كـه افـراط در قـوة مـدبره     هم. قوه، شجاعت است
ماندن در كنج منزل كه تفريط  جستن از امور زندگاني و محبوس است، و دوري

اين قوه است، دوري گزيد؛ بلكه بايسته است كه در زمرة اهـل فطانـت و اذكيـا    
  . جاي گرفت

گانة يادشده را آن دانسته است كه  راه درمان افراط و تفريط قواي سه سينا ابن
هرگاه يكي از طرفين افراط و تفريط بر او چيره شد و زمينة خـروج انسـان را از   
جادة مستقيم فراهم آورد، به طرف ديگر گرايش پيدا كند تا به حالـت وسـط و   

  . ميانه بازگردد
ســت مگــر بــه مقهــور و خلاصــي نفــس ناطقــه از ضــرر آنهــا ممكــن ني

كردن به مثل آنكه در امور محسوسه مشـاهده   نمودن و معارضه مغلوب
شود كـه هرگـاه متحركـي بخواهـد بـراي رسـيدن بـه مقصـد خـود           مي

توانـد   حركت نمايد و موجود ساكني سد راه شود به مجرد سكون نمي
كـه بـه حركـت آيـد و بـا او مقابلـه و        مانع آن متحرك گردد مگـر آن 

  . كند تا بتواند بر او چيره شودمعارضه 
سينا هرگاه انسان در قوة عملي خويش، به جانب عدل و ميانه گرود و  ابن از نظر

نيز قوة نظري خود را به زيور علـم و دانـش آراسـته سـازد، سـزاوار اسـت او را       
ــق و   . حكــيم و فيلســوف خوانــد ــد از همــة علاي ــه، اگــر بتوان پــس از ايــن مرتب

نفس دوري جويـد و مايـل    ةحتراز كند و از عوارض مضرّنيوي اهاي د دلبستگي
ت خود را خالص نمايد و نفس لْبه عالم عت خود را بلند دارد و نيوي شود و هم

خـويش   ةرا معتاد به اشتياق به مبداء و خـالق خـود سـازد و ايـن مراتـب را ملك ـ     
عراض كند، هماننـد موجـوداتي كـه بـه حسـب ذات      گرداند و از ما سواي حق ا

ور موجب افزايش شوق نفس به ص ـ ،اين حالات و مراتب. مجرداند، خواهد شد
شده با خـروج از قـوه و رسـيدن بـه فعليـت تامـه       معقوله و اتصال آن به صور ياد

يافتن از امور ناسازگار با خويش و برخـورداري   نفس پس از رهايي. خواهد شد
ي تســلط بــر از خلــوص نيــت و اعــراض از امــور بدنيــه، تــواني دو چنــدان بــرا 

اين حالت تجرد و اشتياق به مبدع قديم تنها بـه يـاري   . يابد ي بدني ميهادلبستگي
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الألـم  [آوردن اعمال شرعي، ماننـد نمـاز و روزه    تحمل رياضات بدني و به جاي
] نحو الهياكـل الالهيـة   قطع البلاد القاصية قصداً[و رفتن به اماكن مشرفه ] الجوعي

به اين حالات سر سپرد و به فعليت رسيد و اشتياق  زماني كه نفس. آيد فراهم مي
ــا  ،يــدزدائمــي بــه حــق پيــدا كــرد و از امــور منــافي بــا طبــع خــويش دوري گ  ب

در . يابـد  آنـان را مـي  بـا  نشيني همشود و صلاحيت  مدبر زمين همانند مي ةملائك
در ذاتش است، نمايان شد و امور غريبه را  آنچهادامه، هرگاه براي چنين نفسي، 

ديق نمود و بر جزئيات آگاهي يافت، چگونگي وحي و الهام براي او هويـدا  تص
حالت فعاليت نفس پس از درك اين مقـام و هماننـدي كامـل صـورت     . شود مي

رو بـر   ازايـن . يابـد  ظاهر و باطن آن ـ كه در نشئة ديگر موجود است ـ فزوني مـي  
كنــد و از ن يشــرعي كوتــاه دحكــيم بايســته اســت كــه در انجــام اعمــال و اورا

هر نفسي كه جامع اين مناقـب  . يابي به مقام و مرتبه ذاتي خود چشم نپوشد دست
اما نفوسي كه مرتكب اعمال زشـت و  . رسد شد به سعادت عظمي در آخرت مي

گرداننـد بـه شـقاوت     اند و از باب حقيقت وارد نگرديده، از حـق روي  ناروا شده
د بـا آنهـا، از ايشـان كنـاره     ابدي رسيده و ملائكه به واسـطة ضـديت طبـايع خـو    

، ق۱۴۰۰ســينا،  ابــن(گيرنــد و حتـي ممكــن اســت بـه آنــان آســيب برسـانند     مـي 
  ) ۲۷۷ـ۲۷۹

VIII. مراتب نفوس انساني، از نظر برخورداري از سعادت.   

  : سينا نفوس مفارق از بدن را در چهار دسته، جاي داده است ابن
مند خواهند بود  هرهاين نفوس ازسعادت مطلق اخروي ب :هنفوس كامل منزّ) الف

 سعادتمندشدن اعتقادات حقه، چنين نفوسي ضمن دارا .)۱۲۰، اضحويه ،سينا ابن(
ميزان دانش  ةسينا دربار ابن. ت خواهند بردگرديده و از اتصال به مبادي عاليه لذّ

سـخن نگفتـه    سـان  يـك به چنين سعادتي، فتن يا مورد نياز اين نفوس براي دست
آن چنـين  از كه برخورداري  يد بر شناسايي مقدار علماز ناتواني خو ؛ گاهاست

 سـخن گفتـه اسـت   انجامـد،   سعادتي را در پي دارد و جهل به آن  به شقاوت مي
منظـور كـافي    آگاهي و تفطن به مفارقات را بـدين ، و گاه) ۶۹۲، ۱۳۶۴سينا،  ابن(
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 و زمـاني ديگـر مـوارد زيـر را در ايـن راسـتا، بايسـته       ) ۴۲۶رازي، ( دانسته است
  : شمرده است

 ةبـه وسـيل   تصور حقيقي مبـادي مفـارق وتصـديق يقينـي وجـود آنهـا      ـ 
   .برهان

گيرنـد و هيئـت    اموري كه در حركات كليه قرار مي ةدرك علل غائيـ 
كــل و نســبت برخــي از اجــزاي آنهــا بــه برخــي ديگــر و ترتيــب نظــام  

  .آفرينش آنها
  .و كيفيت آن] نخستينمبدع [شناسايي عنايت  -
اشـياء و نيـز وحـدت     ةوجود مختص بـه ذات متقـدم بـر هم ـ   خت شنا -

  .منحصر به فردش
اي كـه تكثـر و تغيـري را بـه وي      شناخت راه معرفت بـه او، بـه گونـه    -

   .نسبت ندهد
  ) ۴۲۹، ق۱۴۰۴سينا،  ابن. (شناخت چگونگي نسبت موجودات به او -

، به در عين شعور به سعادت ،در آغازاين نفوس،  :هنفوس كامل غيرمنزّ) ب
سـرانجام از  اما ند شو مانند و دچار آزار شديد مي ن باز ميسبب هيئت رذيله از آ

  . شوند مي نايلبه سعادت حقيقي  يافته،اين حال رهايي 
سينا دو دسته از نفوس، ناقص منزّه شمرده  از نظر ابن :هنفوس ناقص منزّ) ج

مـال بـراي   در مدت حيات از وجود كي هستند كه نفوسدستة نخست، : شوند مي
از بـاب   رو از ايـن  ؛انـد  هداز كسب آن روي گردان ـاما  ،ندا هخويش آگاهي داشت

ي نفوس ـدسـتة دوم،  . فقدان و نقصان آن كمالات دچار ألم سرمدي خواهند بـود 
و  هند و كسي هم آنها را آگاه نساختا همتوجه كمال انساني نشد اصلاًهستند كه يا 

برنـد كـه نـه سـعادت      در حالتي به سر مياين نفوس  ؛يا نفوس كودكان و ابلهان
 كنند تا عدم وصول بـدان  احساس كمال نمي است و نه شقاوت؛ زيرا اينان اساساً

رسـند از سـعادت    از سوي ديگر چون به كمال هـم نمـي  . آنها را دچار ألم سازد
  . محروم خواهند ماند اعظم
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آن محروم اگر از وجود كمالي كه از نفوس،  اين: هنفوس ناقص غيرمنزّ) د
د، نباش ـ آن ناآگاهاند، آگاهي بيابند، در شقاوت به سر خواهند برد و اگر از  شده

. اند دچار رنج خواهند بود نسبت هيأت پستي كه از عالم طبيعت به يادگار برده به
  ) ۱۲۰ـ۱۲۱، اضحويهسينا،  ابن(

  : نفوس را در سه دسته جاي داده است) ۳۵۲ـ۳۵۵( اشاراتسينا در  ابن 
اين نفوس هيچ شوقي بـه سـوي كمـالات     :هاي ساده فوس بسيط و انسانن) ۱

مصداق روشن اين . ندا هخويش ندارند؛ چه اساساً آنها كمالات خويش را نشناخت
نفـوس معـذب نخواهنـد بـود؛ چـه آنـان بـه        اين . هستندنفوس كودكان و ابلهان 
  . دنشوب معذّ ترك آن ةواسط ند كه بها هاي نداشت كمالات خويش آگاهي

و در  اند نفوسي كه از طريق علم اكتسابي و نظري مشتاق كمالات خويش) ۲
منكـر آن   ازگار بـا آن يا با اكتسـاب امـور ناس ـ   ،صورت عدم برخورداري از آن

، خـود را  با آن كمـالات ناسـازگار نيسـت   يا به اموري كه  ،كمالات خواهند شد
عـراض  يـن كمـالات ا  كه صرفاً از باب كسـالت از ا آنو يا  كرد،مشغول خواهند 

ترك اشـتياق   ةبه واسط نقصان ت واصحاب رذيل در هر سه فرض، اين. كنند مي
  . ب خواهند شدمعذّ ،به كمال

نظريه و عمليه،  ةكه بر حسب قوهستند كساني اين نفوس،  :نفوس عارفان) ۳
به . و لذت برتر برخوردارند اعلااند و از كمال  ه يافتهابه بارگاه قدس و سعادت ر

اختصاصي بـه حيـات پـس از مـرگ و مفارقـت       اين نفوس كمالسينا  ابنعتقاد ا
 ةواسـط  برند نيـز بـه   تا هنگامي كه در اين بدن به سر مي ، بلكهنفس از بدن ندارد

عراض از اشتغالات بدني و لذّات دنيـوي،  فرورفتن در شكوه و جبروت الهي و ا
  . مند خواهند شد از اين لذت و كمال ويژه بهره

التذاذ نفوس از ادراك حق، در دنيا و در بـدن را   )۱۱۲( مبدء و معادسينا در  ابن
يابي به  اند، به باور او دست داند؛ زيرا هنوز گرفتار بدن ضعيف، خفي و اندك مي

او مفارقت . شود تنها در صورت مفارقت از بدن حاصل مي سعادت حقيقي و تام
بدن . داند ئت بدني و اذعاني نفس مييافتن از هي كامل از بدن را متوقف بر رهايي
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چنـين نفـس نيـز    همگردد،  همواره مانع شعور نفس به لذت كمالات خويش مي
به . ماند خود در پي تدبير بدن و اقبال به آن از توجه به سوي آن كمالات باز مي

هاي اذعاني آن  ولي از گرفتاري هيئت بدنفس از بدن مفارقت يااگر سينا  باور ابن
آن  يعنـي چنان همانند روزگار اتصال به بدن بـه سـر خواهـد بـرد،     هم ،نشود رها

يابي و وصول به سعادت حقيقي باز خواهند داشت و افـزون   ها او را از كام هيئت
  . بردشان با جوهر نفس، رنج خواهند  بر آن، به جهت ناسازگاري

سينا در مقايسه با روايت يوناني و اسلامي؛  ديدگاه ابن: بخش دوم
  ها آوردي ها و هم اييگرهم

پيشـينة  . گرايي اخلاقي دانسـت  گذار سعادت سينا را بنيان بدون ترديد نبايد ابن. ۱
هاي حكيماني چون سقراط و افلاطون و  روشني در انديشه يوناني اين گرايش، به

سـينا   در ميان مسلمانان نيز ابونصر فارابي، پيش از ابن. است يارسطو قابل رهگير
  . اشته استچنين گرايشي د

سقراط بنياد تعليمات اخلاقي خويش را بـر ايـن قـرار داده اسـت كـه انسـان       
اخـلاق  ). ۲۴فروغـي،  (جوياي خوشي و سعادت است و جز اين تكليفي نـدارد  

بختــي نهـاده شــده اســت   وجــوي سـعادت و نيــك  افلاطـون نيــز بــر پايـة جســت  
هـا همـواره سـعادت را     ارسطو بـر آن بـوده اسـت كـه انسـان     ). ۲۴۹كاپلستون، (

نفس به بيان ديگـر، سـعادت مكتفـي ب ـ   . جويند نفسه و نه براي غايتي ديگر مي في
كه صرف نظر از همه چيز،  است ييا كس مراد از كفايت بنفس، حالت چيز. است

قيـدة  و سعادت بـه ع  ؛چيز ديگري نياز ندارد يچنمايد و به ه حيات را مطلوب مي
  ). ، كتاب اول، فصل پنجمارسطو( است يارسطو واجد همين ويژگ

سـعادت را مقصـد    )۳۷( التنبيه علي سبيل السـعادة فارابي نيز در آغاز كتاب 
  .  هاي بشر و اعظم خيرات شناسانده است اعلا و غايت قصواي كوشش

و بسـعيه  من ينح ـ أما السعادةُ هي غايةُ ما يتشوقُها كلُّ انسانٍ و إنَّ كلّ
نَحوها فإنّما ينحوها علي أنَّها كمالٌ ما، فذلك ما لايحتاج في بيانه إلي 

   .قولٍ إذ كان في غايةِ الشهرة
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بندي ساحات نفس و تبيين كمال هـر يـك از آنهـا نيـز مـورد توجـه        دسته .۲
افلاطون نفس آدمي را داراي سه بخـش  . گرا بوده است پيشينيان يوناني سعادت

  :  دانسته است
 دري مربـوط بـه آن از راه تفكـر و خـردورزي     هـا بخش عقلانـي، كـه ميل  ) أ

  . آيد خيرهاي روح پديد مي
 ةمحبت كه گرچه بـا باورهـايي دربـار   و بخش عاطفي، مانند خشم، شرم ) ب

اينكه  ةي بخش عقلاني به تأمل دربارهابر خلاف ميل ،ستا  مرتبط هاو بدي هاخوبي
  . بستگي دارد تر است،چه چيزي در مجموع براي كل روح به

تفكـر   هب ـ بخش شهواني، مانند گرسنگي، تشـنگي و ميـل جنسـي كـه نـه     ) ج
معرفــت بــه خيــر كلــي يــا  و نــه منشــأ آن اســت وابســته هاوبــدي هــاخوبي ةدربــار

  ) ۳۴بكر، ( .است يجزئ
نفـس صـلاحيت   در وجود شخص، عقل بيش از دو جزء ديگر از نظر افلاطون، 

او هنگـامي كـه اميـال     ةعقيـد  بـه . ر نفس فرمـان برانـد  ت پايهدارد كه بر اجزاي فرو
وقتي آنها در كنار جزء شجاع نفـس بـر   (بردار عقل شوند  درستي مهار و فرمان به

 نفس به فضيلت اعتدال آراسـته اسـت   كل) سر لزوم حكمراني عقل توافق كنند
  . )۸۰، زهولم(

دو فـس  بـراي ن ارسطو نيز سخن از گوناگوني ساحات نفس به ميـان آورده،  
انسـانيت روح   ةجنب ـ عد نخست همـان ب. ه استشمرد عقلاني برني و غيربعد عقلا

كه يكي مربوط به نفس نبـاتي   ستيا عقلاني داراي دو قوهعد غيرانسان است و ب
شود و ديگري مربوط به نفس حيواني انسان است  انسان است و ناميه خوانده مي
را  نفـس ، فضايل ود اين ابعاداو بر اساس وج. استو مشتمل بر شهوت و غضب 

 است يفضيلت عقلاني كه ناظر به جزء عقلاني نفس آدم :دانشناس نيز دوگونه مي
كتاب اول، ارسطو، ( .غيرعقلاني نفس است و فضيلت اخلاقي كه مربوط به جزء

  ) فصل سيزدهم
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۱۹۱  

ي غيـر عقلانـي   هااز نگاه ارسطو كمال و فضيلت نفس در آن است كه بخش 
   .)جا همان(عقلاني و هماهنگ با آن باشند  نفس درخدمت بخش

بنـدي   سينا در اصل دسـته  در اين ميان نبايد از ياد برد كه هرچند ارسطو و ابن
اگرچـه بـه    .هـايي دارد  ري تفاوتيباو اين هم ،اند ابعاد نفس با افلاطون هم عقيده

ر تـر بـا سـپردن اختيـا     كه در آن دو بخش نـازل  است يباور افلاطون اعتدال حالت
شوند، ولي از نگاه  خويش به عقل براي تعيين اينكه چه بايد كرد، تسليم عقل مي

بدين معنا  مستلزم فضيلت است؛علم و آگاهي  ،او و به پيروي از استادش سقراط
كاپلسـتون،  ( خواهـد داد آن را انجـام   الزامـاً كه اگر انسان چيزي را خوب بداند 

كـه شـرط    ،است كار نيكبراي انجام علم به كار نيك نه تنها شرط لازم  .)۲۵۲
و اگر كسي خير و خـوبي را بشناسـد گريـزي از انجـام آن      ؛نيز هستآن كافي 

   )۸۱۸ـ۸۲۰افلاطون، ( .نخواهد داشت
 آن، تنهـا شـناخت   نيك و بايسته سينا براي انجام عمل اما به نظر ارسطو و ابن

يـا  (ري و عملـي  ظ ـن ةكمال دو قو وابسته بهو سعادت حقيقي انسان  ؛كافي نيست
استنفس ) عقلانيعد عقلاني و غيرب .  

گويا مورد تأييد منابع اولية اسـلام   ،فضيلتناكافي بودن علم و آگاهي براي 
. تصـريح دارد علـم بـراي عمـل     عـدم كفايـت  به قرآن كريم  آياتي از. نيز هست

  : فرموده استعلماي اهل كتاب  ةكه دربار چنان
كمـا يعرفـون أبنـاهم و إن فريقـاً مـنهم       الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه

  ) ۱۴۶: بقره( .ليكتمون الحق و هم يعلمون
سـان   شناسـند آن  را مي) صپيامبر اسلام(آنان كه به آنها كتاب داديم، او 

و شماري ازآنان حق را با وجود آگـاهي   ،شناسند كه پسران خود را مي
  . دارند از آن پنهان مي

معجـزات حضـرت    ةفرمايـد پـس از مشـاهد    مـي فرعون و فرعونيان  ةقرآن دربار
  :  ت وي، همچنان او را تكذيب كردندو يقين به نبو )ع(موسي

مبـين و جحـدوا بهـا و     قـالوا هـذا سـحرٌ    ةفلما جاءتهم آياتنا مبصـر 
  ) ۱۴و۱۳: نمل( .اًو علو استيقنتها أنفسهم ظلماً
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عـواملي معرفـي   دو عامـل از  » علو« و» ظلم« شود در اين آيه كه مشاهده مي چنان
اي  پـاره  از طلـب ايـن م . دارد اند كه انسان را از عمل به مقتضاي علم باز مي شده

  : مانندنيز قابل استفاده است، ديگر از آيات قرآن 
  ) ۱۴: نمل( .فلما جاء هم ماعرفوا كفروا به

  و يا 
و اتل عليهم نبأ الذي آتيناه فانسلخ منها فأتبعـه الشـيطان فكـان مـن     

 .شئنا لرفعناه بهـا ولكنـه أخلـد إلـي الأرض وأتبـع هـواه       الغاوين ولو
  ) ۱۷۶و۱۷۵ :اعراف(

سـينا بـا افلاطـون و     ابن نيز در باب تعيين مصداق راستين و حقيقي سعادت. ۳
  . باور است هم ارسطو

 وا. افلاطون بر آن است كه حكمراني عقل بـر اميـال و شـهوات، عـدالت اسـت     
مـدار يگانـه لـذت راسـتين      قـل يا ع(لسوفانه ت زندگي فيگويد كه لذّ تاكيد مي به

طلبانه و زندگي حريصانه لذّاتي هستند دروغين و به آن  لذّات زندگي جاه. است
وقتـي  . آيد مانند كه از فرونشاندن عطش يا رفع گرسنگي حاصل مي لذايذي مي

بد كنيم و خوردن يا نوشيدن آن احساس  ايم، احساس ناراحتي مي گرسنه يا تشنه
اما نه به اين دليل  ،بخش است لذت ،گويد اين روند افلاطون مي. برد ين ميرا از ب

كه احسـاس   سترو تنها از آن يبخش تلذّ. چشيم ت راستين را ميكه ما طعم لذّ
    )۱۰۸هولمز، ( .كنيم و دفع ألَم مي نشانيم ناراحتي را فرومي

ه ب ـ. برشـمرده اسـت  در باب مصـداق سـعادت    را ارسطو عقايد مختلف مردم
پندارند و به زندگي توأم  را خير نهايي مي تلذّمرتبگان،  او بسياري از دون ةگفت

اينـان ذوق بردگـان را دارنـد و نـوعي از     . ورزنـد  عشق مـي  ،با شادكامي ظاهري
در سطوح بالاتر جامعه و در . گزينند زندگي را كه مناسب با جانوران است، برمي

مصـداق   هسـتند، عمومـاً   برتـري قامات تر و م ميان كساني كه داراي تربيت عالي
گفتـه   ،سـطحي خوانـده   نيـز  اين نظريـه را  ارسطو. دانند مي سرافرازيسعادت را 

دارند بيشتر تعلق  رود كه سرافرازي به كساني كه آن را ارزاني مي گمان مي است
 طلـب كننـد، حـال آنكـه خيـري كـه مـا        دارد تا به كساني كه آن را دريافت مي
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۱۹۳  

. شـود  آسـاني از او گرفتـه نمـي    است و به) فرد به منحصر(ي كنيم امري شخص مي
روند كه از  دنبال سرافرازي مي آيد كه افراد از آن جهت به نظر مي علاوه بر اين به

كه نزد صاحبان عقل عملـي و  هستند  خوبي خود اطمينان يابند و لااقل طالب آن
اسـت كـه در    شـن روپس . فضيلت خود سرافراز باشند ةواسط در ميان آشنايان به

 .)كتـاب اول، فصـل سـوم   ارسـطو،  ( است يهرحال فضيلت آنها برتر از سرافراز
در حالي كـه   ؛اند را خير نهايي و سعادت راستين پنداشته ثروتاي ديگر نيز  پاره

كه  روست از آنش هم نه مفيد بالذّات بلكه مفيدبودن  آن ،ثروت فقط مفيد است
  ) جا همان. (تواند شدتحصيل چيزهاي ديگر  ةوسيل

ديگـر   برتـر از لـذّات عقلـي و معنـوي    صـراحت   در آيات شريفة قرآن نيز بـه 
فرمـوده   ۴۲ ة،آي ـخداوند متعال در سورة توبه. شمرده شده است هاي لذت گونه
  : است

من تحتها الانهـار خالـدين    وعد االله المؤمنين و المومنات جنات تجري
 اكبر ذلك هو الفوز مساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من االلهفيها و
   .العظيم

 اسـت  يهايي را كه در آن نهرها جار خداوند به مردان و زنان مؤمن باغ
هـاي   هـاي پـاكيزه در بـاغ    و براي هميشه در آن خواهند بـود و جايگـاه  

ــد داده اســت  ــر  . عــدن را نوي ــد برت ــنودي خداون ــه  [و خش ــن گون از اي
  . آن رستگاري بزرگ است] چه[ست، ] ها لذت

و بـا افلاطـون   بـاور   همبا ارسطو و فارابي  ،در باب نسبيت سعادتسينا  ابن. ۴
مردم  ةنحو زندگي خوب براي هم تنها يككه بود  بر آنافلاطون . استمخالف 

وابسـته  عقايـد آدميـان    وها و آرزوهـا   خواست و و خير به تمايلات ؛وجود دارد
دو  ةعـلاو  كه دو بهه اين حقيقت رياضي توان شبي از اين لحاظ خير را مي. نيست
خيـر نيـز   . ه به انسـان وابستنامطلق و  است ياين حقيقت. دانست با چهاراست برابر 

گردد كـه مـردم تعلـيم و     وجودي مستقل از مردمان دارد و هنگامي مكشوف مي
 بـود در مقابل، ارسطو بـر آن   .)۱۱، و استرول پاپكين( اي يافته باشند تربيت ويژه
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 آنچه. و گوناگوني وجود دارد ي صحيحهاراهمختلف كه در زندگي براي افراد 
او . براي يك شخص خوب است، ممكن است براي شخص ديگر خوب نباشـد 

گويد افراد انسان براي نيل به سعادت بايد معتدلانه عمل كنند ليكن حد وسط  مي
توانند  برخي اشخاص بيشتر از ديگران مي. استتفاوت ماز انساني تا انسان ديگر 

فراخور اوست عمل كند  آنچهشند و برخي كمتر و هر كس بايد مطابق شجاع با
 شته باشدزندگي خوب وجود دا ،و در واقع شايد به اندازة اختلافات ميان آدميان

همة آنها مشتركاً اين حقيقت را در بردارند كه اگر افـراد انسـان معتدلانـه    البته و 
اي بسـيار ممكـن اسـت بـراي     ه ليكن طريقه ؛شوند رفتار كنند به سعادت نايل مي

بـودن   هـاي بسـياري بـراي سـعادتمند     گونه راه چنين رفتاري موجود باشد و بدين
  ). ۱۸ همان،(وجود دارد 

از نگاه او ميانـه و  . استرا نسبي دانسته يابي به سعادت  فارابي هم طرق دست
يـا   و متوسـط بالاضـافه  خـودي خـود    يا بـه نفسه  متوسط في :متوسط دو معنا دارد

 هشـت و  چهـار مانند عدد شش كـه حـد وسـط     نفسه في ةميان .سبت به امر ديگرن
ي هـا اضـافي و نسـبي در زمان   ةميان ـ ،در مقابـل . بودن لايتغير است اين ميانه. ستا

؛ ماننـد غـذاي   كنـد  شود، تغيير مـي  متناسب با آنچه كه بدان سنجيده مي مختلف
. كـوش  گر سـخت ميانه براي كودك و غذاي ميانه بـراي يـك مـرد كامـل كـار     

  : جاري دانسته استمعناي دوم را  ،در باب طرق سعادتسپس  فارابي
و  هـا و خوي هاكـه در كنش ـ  سـت يا همـان حالـت ميانـه    ،نسـبي  ةاين ميان ـ

و چندي و چوني  ربايد ازجهت شما هارود؛ چه كنش ملكات به كار مي
و نسـبت بـه زمـان و     و شدت و ضعف، نسبت به هـدف و غايـت كـار   

   )۲۴، ۱۳۸۲. (ن و معلوم باشديمكان و جا مع
سـعادت   ،افراط و تفريط ةام فعل ميانه و پرهيز از دو كرانرف انجكه صايندر . ۵

اي راسـخ و پايـدار اسـت،     ندارد و نفس بدين منظور، محتاج بـه ملكـه   در پيرا 
  : دگوي ارسطو مي. رأي است همسينا با ارسطو  ابن
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۱۹۵  

ــان فعاليت در ــامي ــيلت  ه ــا فض ــوأم ب ــالي) تســعاد(ي ت ــرين فعاليت ع ــات  ه
؛ زيرا كه مرد سعادتمند قسمت اعظـم حيـات را در   ستترين آنها ثابت

 هابـرد و همـين ممارسـت    بـه سـر مـي    هـا ممارست و استمرار در آن فعاليت
در  بنـابراين ثبـات و پايـداري كـه مـا     ...  شـود  موجب ملكـه راسـخ مـي   

در ي تعلق خواهد داشت كـه  سعادتمندوجوي آن هستيم به مرد  جست
مند باشد؛ زيرا هميشه و بيش از هـر   طي تمام دوران حيات از ثبات بهره

مقيد به اجـراي اعمـال تـوأم بـا فضـيلت و تأمـل در        سعادتمندچيز مرد 
ي سرنوشت و ضـربات سـخت را   ها هفضيلت است و چنين كسي تازيان

با وقار و طمأنينه و در عين بصيرت بـه همـه حـدود و جوانـب متحمـل      
  ) فصل دهم كتاب اول،. (قعا داراي فضيلت باشدشود اگر وا مي

را به كودك نسبت  سعادتمندتوان وصف خوشبخت يا  او معتقد است هرگز نمي
دهد وچه بسيار ممكن است كـه   داد؛ چون در زندگي او تغييرات فراوان رخ مي

ترين اشخاص در سالخوردگي به بدبختي گرفتار شـوند و كسـي كـه بـا      كامياب
هرگـز   ،اش به سـرآيد  بختي زندگيبا شور شود و رو مي هيي روبهاچنين نابساماني

  ). جا همان(شود  خوشبخت خوانده نمي
 ةسـينا، افلاطـون و ارسـطو برنام ـ    خاستگاه فضـايل اخلاقـي، ابـن    ةمسئلدر . ۶

انه پيشـنهاد  سـعادتمند زندگي داشتن جهت  هامشابهي را در تعليم و تربيت انسان
  . اند كرده

سـو بايـد    از يـك . بايد از دو راه مختلف تعليم دادها را  انساند افلاطون معتقد بو
يگـر قـواي   د و از سـوي د اد گسترشدر آنها عادات فاضله و خصال پسنديده را 

يي ماننـد رياضـيات و   هـا  هرشـت  ةتحصيل و مطالع ـ ةرا به وسيلآنان ذهني و عقلي 
طـون لازم اسـت   افلااز نظـر  . لازم استهر دو اين دو نوع تعليم . فلسفه پروراند

جوانان را براي اينكه عادات فاضله را در خود پرورش دهند و زندگي خـوب و  
و حـوادث   هـا  هي تجرب ـرخ ـمعـرض ب  از قرارگرفتن در ،انه داشته باشندسعادتمند
  )۱۱، و استرول پاپكين. (بازداشت



 
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

   
اخ

ــ
ــ

ق،
لا

ـش 
رة 

ما
هم

و د
م 

نه
    

 

 

۱

۹

۱۹۶ 

گونه فضايل را  و اين نستدا ارسطو نيز خاستگاه فضايل اخلاقي را عادت مي
وجـودش تـابع طبيعـت و     آنچـه ، چـه  ختشـنا  ت و طبيعت انساني نميفطر ةزاد

وجه  كه طبيعت سنگ به هيچ شود، چنان فطرت است بر اثر عادت دگرگون نمي
او البتـه   .)كتاب دوم، فصـل اول ارسطو، ( دارد دست بر نمي به افتادناز گرايش 

تفريط و  فضيلت است و افراط ،برهان فلسفي بر اينكه حد وسط هيچ استدلال و
به همين اندازه بسـنده كـرده اسـت كـه مـردم،       تنهاو  ؛رذيلت، ارائه نكرده است
ط ورِفْانسان معتدل را مدح و م همـان، كتـاب اول،   (كننـد   مـي ط را سرزنش رِّفَم

ط را با بررسي مـوارد جزئـي بـه    توس ةارسطو قاعد ،برخي اعتقادبه ) فصل هشتم
نزد مردم  آنچه ،در اغلب مواردكه  است ديدهبدين معنا كه  ؛دست آورده است

 ةاين قاعد ترتيب، ؛ بدينتفريط قرار دارد در ميان افراط و رود شمار مي بهفضيلت 
گفته است فضيلت آن است كـه درحـد    كرده و جزئي استنتاجكلي را از موارد 

  )۱۹۶مدرسي، . (وسط قرارگيرد
دو مـانع سـعادت    بـه عنـوان  ـ افراط و تفريط   ةارسطو راه گريز از دو كران .۷

سينا اظهار داشته،  ابن آنچهتا حدودي نظير نيز را ـ آدمي و يا دو ابزار شقاوت او  
  : گويد او مي. بيان كرده است

وجوي وصول حد وسط است بايـد نخسـت از    پس كسي كه در جست
و ... كه بيشتر با حد وسـط متضـاد اسـت خـود را دور نگـاه دارد       آنچه

طريـق خـود   ... بسيار مشكل است ما بايد چون كه رسيدن به حد وسط 
   )، كتاب دوم، فصل نهمارسطو( .را تغيير دهيم

) افـراط و تفـريط  (چاره را به هنگام گرفتارآمدن به يكي از دو جانب شر   او راه 
ملاك تشخيص اين . كه متضمن حداقل شر است دانسته استدر پيمودن راهي 

  : راه اين است
يـك از رذايـل و    كـه انسـان بـالطبع بـه كـدام     بايد ببينيم در مرحلة بعـد  

خطاهــا گــرايش دارد؛ زيــرا گروهــي طبعــاً مجــذوب فــلان رذيلــت و  
جمعي شيفتة رذيلتي ديگر هستند و تشـخيص ايـن موضـوع بـر حسـب      

 يكنيم و لازم است كـه بـرا   كه ما آن را احساس مي است يلذّت و الم
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رويم؛ زيـرا  خلاص نفس از اين رذايل به سمت مخالف و مضاده بگست ا
تـوانيم بـه حـد وسـط،      شويم، مـي  با دورشدن از رذايلي كه مرتكب مي

  ) جا همان. (فضيلت، برسيم
سـازد و در پـي آن    اي دانسته است كه انسان را نيكو مـي  ارسطو فضيلت را ملكه

پـذيرد   اين ويژگي هنگامي تحقق مي. گرداند اعمال مختص به او را نيز نيكو مي
كتـاب  ارسطو، (نفعالاتش حد وسط و ميانه را رعايت كند كه آدمي در افعال و ا

البته نبايد از ياد برد كه از نگاه ارسطو هر فعل و انفعالي قبول  .)دوم، فصل پنجم
و در افعـال،   ،حيـايي و حسـد   كه در انفعالات، خيانت و بي كند؛ چنان وسط نمي
. ذيلـت اسـت  كه ارتكاب آنها دربردارنـدة ر  است  چنين كشي  آدم و زنا، سرقت

سان كه براي عفت و شـجاعت، افـراط و تفريطـي وجـود نـدارد و ايـن دو        همان
در حد كمال و نهايت قرار دارند شوند، اما  فضيلت هرچند حد وسط خوانده مي

   .)همان، كتاب دوم، فصل ششم(
الجمله، مورد پـذيرش شـريعت اسـلامي نيـز      كم في رعايت حد وسط، دست

  : دآياتي مانن. واقع شده است
 .يقتـروا و كـان بـين ذلـك قوامـاً      و الذين اذا انفقـوا لـم يسـرفوا ولـم    

  ) ۶۷:فرقان(
  : و يا

   )۲۹:اسراء( .قك ولا تبسطها كل البسطلا تجعل يدك مغلولة إلي عن
  : ، مانند)ص(و نيز احاديثي از رسول خدا 

  ) ۳۱۰، صحكيمي( .خير الأمور أوسطها
  : ، چون)ع(از امام علي 

ــور المـ ـ  ــر الام ــق التــالي    خي ــالي و يلح ــه يرجــع الغ ــط، الي  .نط الأوس
  ) ۴۴۷، صخوانساري(

  ): ع(و نيز گفتار روشن امام عسگري 
اسـراف   كـه چـون از آن بگـذرد    اسـت  يا به درستي سخاوت را انـدازه 

رود، گرفتـار  ا كـه چـون فـر    است يشود و براي حزم و احتياط، حد مي
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خـل اسـت و   كـه چـون بگـذرد، ب    اسـت  يبراي اقتصاد مـرز . ترس شود
 .بـاكي فروافتـد   ت كه با فرارفتن از آن، بـه بـي  ايس هشجاعت اندازبراي 

  )۴۵۲۱، قمي(
  . زنند گمان براعتدال در فضايل اخلاقي مهر تأييد مي بي

دهندة شهوت بـر عقـل و فروتردانسـتن     نكوهش آدميان برتري ،افزون بر اين
وت و فراتردانسـتن  ساختن عقـل بـر شـه    آنان از چهارپايان و نيز تمجيد از حاكم

، ۱شـود  اهل آن از فرشتگان، كه در برخي سـخنان پيشـوايان دينـي مشـاهده مـي     
يلاي عقل بر نيروهاي بازدارندة آدمي از وصول بـه  ست ا يبر بايستگ است يتأكيد

  . سعادت
اين پرسـش   اخلاق نيكوماخوسارسطو در فصل يازدهم از كتاب نخست . ۸

  ؟ ستندان سعادتمند دم زنده راآ توان ميآيا است كه  را طرح كرده
تـوانيم   آيا تا آن حد پيش خواهيم رفت كه بگوييم تا كسي نميـرد نمـي  

خاصـه از نظـر مـا كـه      او را سعيد بدانيم؟ آيا اين سخني گزافه نيست؟
  پذير است؟  تحقق ،مدعي هستيم سعادت در فعاليت

شـر   ز خيـر و اين پرسش كـه آيـا مردگـان ا   در پاسخ به نيز او در پايان اين فصل 
  : استگفته  ،نصيبي دارند

بايـد خفيـف و   ...  گيـرد ايـن تـأثير    شر دامان آنهـا را مـي   اگر اثر خير و
وگرنه اثر خير و شر بايد تا آن حد شديد باشـد كـه بتوانـد     ؛ناچيز باشد

گردانـد و يـا موجـب شـود      سـعادتمند كساني را كه خوشبخت نيستند، 
  .روزي بيفتند د تا به سيهخوشبختي را سلب كن ،كه از كامروايان

اي تعبيـرات ارسـطو در    انـد بـا اسـتمداد از پـاره     برخي معاصران كوشيدهاگرچه 
كه سعادت حقيقي نفس  نشان دهند كه ارسطو بر آن است ، اخلاق نيكوماخوس

                                                    

إن االله ركب في الملائكة عقلا : در باب برتري برخي آدميان بر فرشتگان فرمود) ع(كه امام علي  چنان. ۱
بلاشهوة و ركب في البهائم شهوة بلاعقل و ركب في بني آدم كلتيها فمن غلب شـهوتَه فهـو خيـر مـن     

  ). ۱۶۴، صعاملي( الملائكة و من غلب شهوتُه عقلَه فهو شر من البهائم
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، برخي )نصراصفهاني(آيد  ميدر مفارقت از بدن و پس از جدايي از جسم فراهم 
 ـ  هـا  شـش كونـوع  ديگر از معاصران اين  دسـتاورد خوانـده،    ف بـي را نـوعي تكلّ

  : اند گفته
بـا آن   مـاخوس اخـلاق نيكو تـرين اشـكالي كـه كتـاب      به هر حال مهـم 

دست به گريبان است، عدم توجه شايسته به معنويـات و تعـالي روحـي    
قدر ايـن كتـاب خشـك و دور     آن. معاد است ةمسئلهاي الهي و  و جنبه

ي براي آنكه اثبـات كننـد ارسـطو    كه بعض است ياز مباني اخلاقي روح
توجه به معاد و حيات پس از مرگ داشته، دچار زحمـت شـده و فقـط    

 .اند فقراتي كوتاه، آنهم نه چندان كافي در ايـن موضـوع بيابنـد    توانسته
  ) ۱۹۸مدرسي، (

هنگـام داوري ميـان ارسـطو و پيشـينيان او      نيز بـه ) ۳۲۱ـ۳۲۲(استاد مصباح يزدي 
  : گفته است

كـه وي بـر    يسـت ا تكيـه ... سقراط وجود دارد  ةتي كه در نظريمثب ةنقط
ديدگاه ارسـطو مشـاهده    نقطه ضعفي كه در حيات ابدي دارد و متقابلاً

 و طبيعتـاً  راستي اگر ما فطرتاً به. كنيم عدم توجه به اين حقيقت است مي
به دنبال سعادت و خوشبختي خود هستيم، آيـا بـدون توجـه بـه حيـات      

يقـي بـه   توانيم سخن از خوشـبختي واقعـي و حق   ود ميابدي و حقيقي خ
  ؟ ميان آوريم

   :در مقام بيان آراء فيلسوفان در اين باب گفته است )۱۳۰ـ۱۳۱( مسكويه ابن
گـردد   اند كه اين سعادت براي انسـان حاصـل نمـي    گروهي گمان برده

و اينـان كسـاني   . امـور طبيعـي   ةمگر پس از جدايي نفس از بـدن و هم ـ 
تنها در نفس است و آنـان انسـان را    اگويند سعادت عظم هستند كه مي

انـد بـه    و از اينجاست كه حكم كـرده  ؛نامند نه بدن تنها همين جوهر مي
و  هاي تـن و دربايسـت  هااينكه تا نفـس بـه طبيعـت و تيرگـي آن و پليـدي     

نيازهاي آدمي بدان و احتياجات او بـه چيزهـاي ديگـر، پيوسـته اسـت،      
آيد كه آدمي  بنابر رأي اين جماعت واجب مي .سعادتمند نيست مطلقاً
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ه جز در آخرت و پس از مرگ خـود نرسـد و تـا زمـاني     به سعادت تام
ممكن نيست كه وي انسان است، او را سعادت تام.   

  : سپس ارسطو را در گروه مقابل قرار داده، گفته است
نـد كـه سـعادت انسـاني     ااين فرقه كه پيشواي ايشان ارسطوسـت معتقد 

هرگـاه كـه بـراي كسـب آن      ،گـردد  آدمي در اين دنيا حاصل مي براي
    .بكوشد و در راه آن سختي بكشد تا اينكه به نهايت آن برسد

اين باور كه ارسطو سعادت را مختص بـه حيـات    ةبر پاي) ۱۲۸ـ۱۲۹(مسكويه  ابن
داند، اقسـام سـعادت را بـه صـورت زيـر بـه        نفس و روزگار ارتباطش با بدن مي

  :  داده است ارسطو نسبت
در تندرستي و لطف حواس است و آن اعتـدال  ] اقسام[آنها ) نخستين (

 بـوي  بين ونيـك  شنو و نيك باشد و مقصودم اين است كه نيك مزاج مي
ــا ا دو در ثــروت و يــاران و اشــباه آن] اقســام[آنهــا ) دومــين( ... ســت ت

ن آ ةوسـيل  وسعت بيابد براي اينكـه مـال را در جايگـاه خـود بنهـد و بـه      
 ويژه نيكوكاران را كمك كند هاي ديگر را انجام دهد و از آن به نيكي

اين اسـت كـه نـام خـود را در ميـان مردمـان نيكـو         آنها در) سومين... (
 سازد و يا خود را در ميان خاصان بپراكند تا در ميان ايشان ستوده باشـد 

 روا و كاميـاب باشـد   آنها اين است كه در كارها حاجت) چهارمين... (
انديشـد و يـا بـر آن عـزم      كه هر چه در مـورد آن مـي   است يو اين وقت

 از آن كـار  آنچـه كند آن را تمام و كمال انجـام دهـد تـا بـه سـوي       مي
رأي،  آنهــا ايــن اســت كــه نيــك ) پنجمــين. (خواهــد، روان گــردد مــي

عقيـده باشـد و از    دينـي خـود پـاك   انديشه و در امور ديني وغير درست
اقسـام بـراي او   ايـن   ةپـس هـركس كـه هم ـ   ...  لغزش دور باشد خطا و

  .  او از سعادت به حسب همان اقسام است ةدست داده باشد بهر
  : گفته است) ۱۰، فصل۱كتاب( اخلاق نيكوماخوسارسطو خود نيز در 

را ] لـذت، افتخـار و ثـروت   [ در تكميل سعادت بايد خيرهاي خـارجي  
بـدون داشـتن   ل اسـت كـه   مشكل و بلكـه محـا  ...  نيز دخالت دهيم چه

در واقـع مـا از يـك    . ط بتوانيم افعال نيكي را انجـام دهـيم  يمنابع و وسا
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طرف در بسياري از اعمال خود از مددكاري ياران و استفاده از ثـروت  
دانـيم كـه    و از سـوي ديگـر مـي    ،گيـريم  يا اعمال نفوذ سياسي بهره مي

الت ماننـد اص ـ (آورد  فقدان بعضي از مزايا به خوشبختي خلـل وارد مـي  
المثـل كسـي كـه     فـي ) خانوادگي يا داشتن اولاد خوب يا زيبايي بـدني 

توانـد بـه    يفرزند باشد نم ـ تبار و يا مجرد و بي كريه و يا بي ةداراي چهر
  . ...  سعادت كامل برسد

گراياني كـه   گونه سخنان ارسطو، هرگز با ديدگاه ديگر سعادت روشن است اين
سينا سعادت حقيقي و تـام انسـان را    انند ابندانند و م حقيقت آدمي را روح او مي

چه پيش از فرارسـيدن مـرگ و چـه    (دانند  پس از مفارقت نفس از تن، ميسر مي
  . نمايد سازگار نمي) پس از آن

   ): ۱۲۹( مسكويه به گفته ابن
از منظر اينان حكمت، شجاعت، عفت و عدالت براي سـعادتمند شـدن   

يگر بدني و يا آنچه بيرون از بـدن  است و با بودن آنها به فضايل د كافي
باشد، زيرا چون آدمي اين فضايل را بـه چنـگ آورد،    است، نيازي نمي

هاي جسـماني هـم باشـد،     بيماري ةهم اگر بيمار و ناقص اندام و گرفتار
كه خداي ناكرده نفس را از آنها رساند مگر اين به سعادت او زياني نمي

باشـد، ماننـد   ] نفـس [ل آن زياني برسد كـه خـاص افعـا   ] امراض بدني[
دسـتي و   و امـا تهـي  . دو مانـد  تباهي خرد و انحطاط ذهن و هرچه بـدين 

حـالي و ديگـر چيزهـاي بيـرون از نفـس نـزد ايشـان         نامي و پريشان گم
  . اي نزند البته به سعادت لطمه...]  سقراط و[

  ارزيابي : بخش سوم

بـه ويـژه در مـوارد    سـعادت،   مسـئلة سـينا در   گرانـة ابـن   بيان روشـن در مجموع، 
درمـوارد اخـتلاف ميـان گذشـتگان      و محاكمات او ها داوريو  ،گانة فوق هفت

» نسبيت سـعادت « مسئلةكم در دو  سينا دست ابن. درخور توجه است گرا سعادت
گرايي سعادت  عقيده گشت و مطلق با ارسطو هم» فضيلتتلازم آگاهي و نفي « و

از سوي ديگر او در . رد انتقاد قرار دادفضيلت را مو تلازم آگاهي وافلاطوني و 
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عدم و نيز  ،نفوس به روزگار مفارقت نفوس از جسم زمينة اختصاص سعادت تام
ر سعادت، از ارسطو فاصله ب) از قبيل ثروت و افتخار(لذّات بدني و پيراموني  تأثير

  . داشتم مقداست،  كه مطابق تلقي اسلاميو رأي سقراط و افلاطون را  گرفت
مطـالبي را طـرح كـرده     ،موارداز اي  سينا در باب سعادت نفوس، در پاره ابن

هـاي گذشـتگان يونـاني     را در انديشه هاي آن آساني رگه كه شايد نتوان به است
توصيفات شايسته و به جاي او در باب كاملان واجد سـعادت  . گرا يافت سعادت
عنوان مانعان وصول به  ه بهالافه و فععرّ ةو نيز معرفي دو قو ،يعني عارفان ،حقيقي

از بازدارنــدگي آن دو قــوه، و  يــافتن خلاصــيراه هــاي او در  و گفتــه ،ســعادت
سـازي سـعادت اخـروي بـا      تر از همـه قـرين   وضعيت نفوس پس از مرگ و مهم

از جمله استشهادات موردي ديگر  نيوي در تعريف علم اخلاق و مواردسعادت د
منـدي او از منـابع    بهـره شـاهد گويـاي   يـن  او به آيات قرآني و سـخنان اوليـاي د  

  . است يقدر دين گران
  
  
  
  

  منابع 

 .، بـه اهتمـام عبـداالله نـوراني    المبـدء و المعـاد   ).۱۳۶۳( بن عبداالله ، حسينسينا ابن .۱
  .گيل با همكاري دانشگاه تهران مكدانشگاه مطالعات اسلامي  ةسسؤم: تهران

ــي بحــر  ).۱۳۶۴( ـــــــ .۲ ــن الغــرق ف ــرايش تالضــلالا النجــاة م ، مقدمــه و وي
 . انتشارات دانشگاه تهران :تهران. پژوه دانش محمدتقي

 ـ في ".رسالة في العهد و الاخلاق"). ۱۳۷۰(ـــــ  .۳ ع رسـائل فـي الحكمـة و    تس
  . )ع(سسة مكتب اهل البيتؤم: قم .، الشارح مصطفي النورانيالطبيعيات

رالدين الطوسـي و  مع الشرح للمحقق نصـي ، الاشارات و التنبيهات ).۱۳۷۵(ـــــ  .۴
  . نشر البلاغة :قم .۳، جالدين الرازي شرح الشرح للعلامة قطب
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۲۰۳ 

۲۰۳  

تحقيق محسـن  ، الشيخ الرئيسرسائل  في ".رسالة في السعادة"). ق۱۴۰۰(ـــــ  .۵
  .انتشارات بيدار: قم. بيدادفر

: افست قـم . تحقيق الأب القنواتي و سعيد زايد. الالهيات :الشفاء، )ق۱۴۰۴(ـــــ  .۶
  . العظمي المرعشي النجفي ةااللهمكتبة آي

المعارف علـوم عقلـي،   ةداير ةكتابخان موجود در[. نا بي .هويضحرسالة اَ، )؟( ـــــ .۷
   ])ره(پژوهشي امام خميني و آموزشي  ةسسؤموابسته به 

 :تهـران  .اصـغر حلبـي   علي ةترجم، تهذيب الاخلاق ).۱۳۸۱( مسكويه، ابوعلي ابن .۸
  . انتشارات اساطير

، ابوالقاسـم پورحسـيني  سيد ةترجم ـ، اخلاق نيكومـاخوس  ).۱۳۵۶( ارسطاطاليس .۹
  . انتشارات دانشگاه تهران: تهران .۱ج

شـركت   :تهـران  .۳، جحسـن لطفـي  محمد ةترجم ـ، دوره آثـار  ).۱۳۵۷( افلاطون .۱۰
  . سهامي انتشارات خوارزمي

گروهــي از  ةترجم ـ، اخـلاق غـرب   ةفلسـف تـاريخ   ).۱۳۸۳. (بكـر، لارنـس سـي    .۱۱
  . )ره(آموزشي و پژوهشي امام خميني  ةسسؤم: قم .مترجمان

الـدين   جـلال  ةترجم ـ، كليـات فلسـفه  ). ۱۳۸۱( آوروم ،پاپكين، ريچارد و استرول .۱۲
  . حكمت :تهران .مجتبوي

دفتـر نشـر فرهنـگ     :تهـران  .۱، جالحياة). ۱۳۷۰(ديگران  و ،رضاحكيمي، محمد .۱۳
  . اسلامي

تصحيح و ، )آمدي( دررالكلم شرح غررالحكم و ).۱۳۴۱( الدين خوانساري، جمال .۱۴
  . منقول علوم معقول و ةدانشكد :تهران .۳، جالدين حسيني ارموي جلالتعليق مير

انتشـارات   :قـم افسـت   .۲، جالمباحث المشـرقية  ).ق۱۴۱۱( بن عمررازي، محمد .۱۵
  . بيدار

: تهـران . )سينا المبدء والمعاد ابن ةترجم( بود و نبود ةرسال ).۱۳۳۲( شهابي، محمود .۱۶
  . اه تهرانانتشارات دانشگ

داراحيـاء   :بيـروت  .۱۱، ج وسـائل الشـيعة  ، )ق۱۴۰۳( بن الحسـن محمـد عاملي،  .۱۷
  . التراث العربي
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 :تهـران  .حسـن ملكشـاهي   ةترجم، ةفصول منتزع ).۱۳۸۲( محمد فارابي، ابونصر .۱۸
  . سروش

 :ايـران افست  .ياسين جعفر آلتحقيق ، التنبيه علي سبيل السعادة ).ق۱۴۱۲(ـــــ  .۱۹
  . انتشارات حكمت

  . انتشارات هرمس :تهران .اروپا حكمت در سير ).۱۳۸۳( عليفروغي، محمد .۲۰
  . دارالاسوة للطباعة و النشر :انتهر .۸، جسفينة البحار ).ق۱۴۲۲( قمي، عباس .۲۱
الـدين   جـلال  ةترجم ـ، يونـان و روم  :تاريخ فلسـفه  ).۱۳۷۵( كاپلستون، فردريك .۲۲

  . سروش :تهران .مجتبوي
  . سروش :تهران .اخلاق ةفلسف ).۱۳۷۶( رضامدرسي، محمد .۲۳
، تحقيق و نگـارش  نقد وبررسي مكاتب اخلاقي ).۱۳۸۴( محمدتقي ،مصباح يزدي .۲۴

  . )ره(آموزشي و پژوهشي امام خميني ةسسؤم :قم .حسين شريفياحمد
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